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نگاه عطف

کمدی های سیاه
شــاعر،  � ویســنی یک،  ماتئــی  نــام  شــرق: 

روزنامه نــگار  و  رمان نویــس  نمایشــنامه نویس، 
رومانیایی، در ایران نخستین بار با نمایشنامه «داستان 
خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیســت که 
دوســت دختری در فرانکفورت دارد» بر سر زبان ها 
افتاد. جوانی ویســنی یک در رومانی و تحت سیطره 
حکومت کمونیستی آن کشور گذشت. نوشته های او 
در رومانی ممنوع بود اما پس از مهاجرت به فرانسه 
آن هــا را آزادانه به چاپ رســاند. رد تجربه زیســتن 
در رومانی دوران کمونیســم و فضای بسته سیاسی 
این کشــور در آن دوران در آثار ویسنی یک به چشم 
می خورد. او نویسنده ای است که آثارش با سیاست 
پیوند دارند و در مجموعه نمایشــنامه هایی از او که 
در کتابی با عنوان «حواســتون بــه پیرزن هایی که از 
تنهایی پوســیده ن باشه» ترجمه و منتشر شده است 
هم می تــوان این پیوند را دید. ایــن کتاب با ترجمه 
محمد تمدنی در نشر ققنوس منتشر شده است. این 
کتاب شامل سه بخش اســت که دو بخش اول آن 
خود شامل نمایشــنامه هایی است که تحت عنوان 
«مــرز» و «ترس از مکان های شــلوغ» دســته بندی 
شده اند و بخش سوم شامل یک نمایشنامه است در 
پنج پرده با عنوان «هیچ کس حق نداره بدون سلاح 
تو میدون جنگ بگــرده». بخش اول کتاب با عنوان 
«مرز» شامل این نمایشنامه هاست: فکر کن خدایی، 
صبر کنید تا چله تابســتون بگذره، کفر و بازگشــت 
به خانه. نمایشــنامه های حواســتون به پیرزن هایی 
که از تنهایی پوسیده ن باشــه، زخم، کشور متأسفه، 
دستگاه پرداخت صورت حساب و ما و هزاران سگی 
که از دریا بیرون می آن، نمایشــنامه هایی هستند که 
در بخــش دوم کتاب با عنوان «تــرس از مکان های 
شلوغ» آمده اند. در نمایشنامه های ویسنی یک در این 
کتاب می توان نمودی از کمدی ســیاه را بازشناخت. 
موقعیت هایی که او در نوشته هایش ترسیم می کند 
مضحک و در عین حال تکان دهنده  و ترساننده اند و 
چنان که پیش از این اشاره شد حال و هوای سیاسی 
ســیاه و آبزوردی را که ویسنی یک در آن زیسته است 
تداعی می کننــد. مثلا در نمایشــنامه اول کتاب دو 
شــخصیت را می بینیم که جایی کمیــن کرده اند و 
می خواهند به مردم شلیک کنند. آن طور که در آغاز 
نمایشــنامه عنوان می شــود یکی از این دو شخص 
تازه کار و دیگری خبره اســت. در جایی از نمایشنامه 
شخص خبره که ویبکو نام دارد به آن یکی که نامش 
استانکو اســت می گوید: «همینه... حالا اولین آدمی 
که ببینی هدف توئه». استانکو می گوید: «دوتا پیرزن 
قدکوتاه می بینم... فکر کنم دارن از بازار برمی گردن». 
ویبکو می گوید: «نه! پیــرزن قدکوتاه نه... نمی خوام 
با یه مامان بزرگ شروع کنم». ویبکو جواب می دهد: 
«به هــر حال چیزی که برای ما مهمــه اینه که این 
احمقا رو وادار کنیم بتمرگن تو خونه هاشــون... باید 
بدونن که موشــن و هیــچ راه فراری نــدارن. وقتی 
شــلیک می کنی به این چیزا فکر کن. اینا موشن که 
می کشــیم. می فهمــی؟». در نمایشــنامه بعدی با 
عنوان «صبر کنید تا چله تابســتون بگذره» شــاهد 
مکالمه یک دیده بان حقوق بشــر با زنی هستیم که 
کودکــی را در آغــوش دارد و می خواهد با کودکش 
از مــرز بگذرد و دیده بان حقوق بشــر بــه او اجازه 
نمی دهــد. جایی از این نمایشــنامه دیده بان حقوق 
بشر طی نطقی هجوآلود و مضحک، که البته ظاهرا 
براي خود دیده بان حقوق بشــر کاملا جدی اســت، 
خطاب به زن می گوید: «شــما این جا در مرز زمینی 
حقوقِ جهان شمول بشر قرار دارید. اگه یه قدم دیگه 
بردارید، غیرقانونی وارد سرزمین حقوق جهان شمول 
بشــر شده اید که در سراسر دنیا شناخته شده و مورد 
احترامه. اگه یه قدم دیگه بردارید، غیرقانونی داخل 
سرزمین منزلت مطلق بشری می شید که در سراسر 
دنیــا معتبره و در سراســر دنیا پذیرفته شده ســت. 
درست نیســت که غیرقانونی وارد سرزمین منزلت 
مطلق بشــر بشــید. خواهید دید... اگه قانونی وارد 
ســرزمین های حقوق مطلقه بشــر و شــأن مطلق 
انســانی بشــید، این فرصتو پیدا می کنید که شکوفا 
بشــید، زندگی جدیدی شــروع کنید و حس منزلت 
جهانی رو بــه کودکتون هدیه کنید. ولــی اول باید 
مدارکتونو ارائه کنید. گذرنامه معتبر دارید؟». یا نگاه 
کنید به این تک گویی هذیانی نمایشــنامه ای دیگر از 
کتاب با عنوان «کفر» که در آن مردی که منتظر قطار 
یازده و سی دقیقه است خطاب به دیگران، از جمله 
رئیس ایستگاه، حرف هایی می زند و تصویری آمیخته 
به طنز و هراس را ترسیم می کند؛ موقعیتی که بیشتر 
به کابوس می ماند: «ببینین آقای رئیس ایستگاه، من 
نمی فهمم چرا باید همه مون چمدونامونو باز کنیم. 
نمی فهمم چرا دارین چمدونامونو وارسی می کنید. 
ســه روز تو دفترتون ویولن ســل می زدین، اون وقت 
الآن که دوباره اومده ین سر کار می خواین چمدونای 
ما رو وارسی کنین. تقصیر ما نیست که دیگه قطار از 
این ایستگاه رد نمی شه. تقصیر ما نیست که ساعت 
ایستگاه شــبی از جاش کنده شد. همه مون شنیدیم 
که افتاد رو ســکو و هزار تیکه شد. اون وقت شما ما 
رو مجبور کرده ین سکو رو بشوریم، انگار خون پخش 
زمین شــده. شرمنده، ولی من قصد ندارم بیام پایین. 

می خوام همین جا رو سقف ایستگاه بمونم...».

علیه فاشیسم
مانی ســپهری: «نامه بــه ژنرال فرانکــو» کتابی  �

اســت از فرناندو آررابال، نمایشنامه نویس، کارگردان، 
فیلمنامه نویس، داســتان نویس و شاعر اسپانیایی، که 
با ترجمه میرحمید عمرانی در نشر مهراندیش منتشر 
شده است. این کتاب شامل نامه ای از آررابال به ژنرال 
فرانکو، نوشــته شده به سال ۱۹۷۱، و دو نمایشنامه از 
او به نام های «پیک نیک در آوردگاه» و «گِرنیکا» است. 
چنان که در بخشــی از پیشــگفتار مترجــم بر ترجمه 
فارســی این کتاب آمده وجه مشــترک هر سه نوشته 
گردآمــده در این کتــاب «رد آن واقعیت اجتماعی و 
سیاسی» است که «دم ودستگاه فرانکو نمایندگی اش 
می کرد». در این پیشــگفتار درباره آن  تجربه سیاسی و 
تاریخی هولناکی که دیدگاه آررابال را در آثارش شکل 
داده آمده اســت: «دیدگاه آررابــال به تجربه تاریخی 
سوگناک اسپانیا در رویدادهای سال های جنگ داخلی 
و پیروزی فاشیســم در ۱۹۳۹ شکل گرفته است. او از 
کودکان نسلی اســت که در اسپانیای فاشیستی بزرگ 
شده، در دبستان های رژیم آموزش دیده، پرورش یافته 
و مغــاک ژرف میان ایدئولوژی و زندگــی روزانه پر از 
درشتی، زشتی و پلشتی را به چشم خود دیده است». 
تجربه آررابال از فاشیســم نه فقط تجربه ای عمومی 
که تجربه ای عمیقا شــخصی نیز هســت چراکه پدر 
او یکی از قربانیان فاشیســم بوده اســت. پدر آررابال 
چنان کــه در همیــن کتاب و در بخــش تحت عنوان 
«توضیحــات مترجم» نیز اشــاره شــده از نظامیانی 
بوده که بعد از شــورش ارتشــیان علیــه جمهوری 
اســپانیا همچنان به جمهوری وفــادار مانده و تاوان 
این وفاداری را با زندان داده است. میرحمید عمرانی 
در آغــاز ترجمه فارســی «نامه به ژنــرال فرانکو» در 
توضیح این واقعه می نویســد: «پدر فرناندو پیوسته از 
این زندان به آن زندان فرستاده می شود تا آنکه دست 
به خودکشی می زند. ســرانجام او را به بهانه بیماری 
روانی به بیمارســتان بورگُس می فرســتند. در ۱۹۴۰ 
خانواده آررابال به مادرید می رود. ســال بعد فرناندو 
به دبیرستانی پا می گذارد که به کیفیت آموزش ادبی 
زبانزد است. پدرش در دسامبر ۱۹۴۱ با جامه بیمارستان 
از بیمارستان فرار می کند. برف نزدیک به یک متر روی 
زمین را پوشانده است. او ازآن پس برای همیشه ناپدید 
می شود. آســیب برخاسته از این ســوگ مُهر و نشان 
خود را بر کار و زندگی آررابال می نهد». تأثیر دردناکی 
را که از آن ســخن رفته است می توان در رمان «زنده 
باد مــرگ» آررابال که الهام گرفتــه از همین ماجرای 
زندانی و ناپدیدشدن پدر اوست به وضوح دید؛ رمانی 
خواندنی که با ترجمه زنده یاد مدیا کاشیگر به فارسی 
ترجمه شده اســت. بخش اول کتاب «نامه به ژنرال 
فرانکو» شــامل نامه آررابال به فرانکو است؛ نامه ای 
که به صراحت ماهیت یک سیســتم فاشیستی را روی 
دایره می ریزد و از تأثیرات هولناک آن سخن می گوید. 
دو بخش دیگر کتاب یعنی نمایشنامه های «پیک نیک 
در آوردگاه» و «گِرنیــکا» نیــز هریک به نحوی وجهی 
از تبعات فاشیســم و اختناق را به نمایش می گذارند. 
عنوان «گِرنیــکا» یادآور عنوان تابلوی مشــهور پابلو 
پیکاسو است. تابلویی که موضوع آن فاجعه بمباران 
شهرک «گِرنیکا» در اسپانیا توسط فرانکو و متحدانش 
اســت؛ همان فاجعه ای کــه نمایشــنامه آررابال نیز 
حول آن شــکل گرفته اســت. در توضیحات مترجم 
کتاب «نامه به ژنرال فرانکو» علاوه بر مرور و معرفی 
زندگی و آثــار آررابال به «جنبش هراس»، جنبشــی 
بنیان نهاده به دست آررابال، رولاند توپور و آله خاندرو 
خودوروفسکی، نیز پرداخته شــده است. این جنبش 
چنان که در یادداشت مترجم کتاب آمده جنبشی است 
متأثر از تئاتر آنتونن آرتو و سینمای لوئیس بونوئل. در 
این یادداشــت همچنین به زمینه  تاریخی–سیاسی ای 
که آثار آررابال در آن پدید آمده پرداخته شــده است؛ 
از جملــه به جنگ داخلی اســپانیا. آنچــه در ادامه 
می خوانید سطرهایی اســت از نامه آررابال به ژنرال 
فرانکو از این کتاب: «در کودکی تنها تماشــاگر دریای 
آتش و جنون مرگ باری بودم که نمی توانســتم از آن 
ســر درآورم، که همانند آهن گداخته ای، داغ بر تن و 
جانم می نشــاند. چه بســیار کودکانــی مانند من که 
همچو چیزهایی دیدند! کودکانی که در گهواره خوابِ 
انفجار دینامیت و تیرباران را می دیدند. در حافظه من 
لول می زند یادهای روشــن و فراموش نشدنی جنگ... 
ســرکوب، ترس، وحشــت زدگی، خبرچینی، کودکانی 
که پدران و مادران خــود را لو می دادند، برادرانی که 
با برادران خود می جنگیدند، خشک اندیشی، سانسور 
(نامه هــای دربــاز، حرف هــای درگوشــی، گام های 
ترس خورده)، خشک اندیشــی. از سربازانی می گفتند 
که کمربندهایی داشــتند پوشــیده از گوشِ ســربازانِ 
جمهوری خواه که چون نشــان پیروزی به کمربندها 
آویخته بودند، و از کشــتار باداخــوس در میان میدان 
گاوبازی که ســیل واره ای از خونِ کشته شدگان در آن 
جاری شــده بود، زندانیانی که سر به دیوار می کوفتند 
تا با خودکشی از شکنجه رهایی یابند. زنان و کودکانی 
کــه با پای پیــاده ۴۰۰ کیلومتر راه رفتنــد تا از چنگال 
وحشت زای پیشــتازانِ نیروهای شما جان به در برند، 

خبرهای دستکاری شده ای به ما می رسید».
کتاب «نامه به ژنــرال فرانکو» چنان که میرحمید 
عمرانی در پیشگفتار توضیح داده از نسخه آلمانی به 

فارسی برگردانده شده است.

«۱۳۰ نکته درباب کارگرداني» عنوان کتابي اســت از فرانك هاوزر و 
راســل رایش که مدتي پیش با ترجمه حمید احیاء در نشر بیدگل منتشر 
شــد. این کتاب دومین اثر از مجموعه اي اســت با نام «مطالعات اجرا: 
کارگرداني» که توســط این نشر منتشر مي شــود و علي اکبر علیزاد، دبیر 
مجموعه، هدف از انتشــار این کتاب ها را معرفــي کتاب هایي در زمینه 

عمل اجرا و مهارت هاي عملي تئاتر دانسته است.
 «۱۳۰ نکتــه درباب کارگرداني» برآمــده از تجربیات فرانك هاوزر در 
طول ســال ها فعالیت در عرصه کارگرداني تئاتــر و همچنین تجربیات 
راســل رایش از به کاربســتن موفقیت آمیز رهنمودهاي هاوزر و بسط و 
گســترش آنها در این حرفه است. در این کتاب از نقطه ابتدایي یعني از 
مواجهه با متن به موارد دیگر مي رســیم. کتاب شــامل ده بخش با این 
عناوین است: «فهمیدن متن نمایشــنامه»، «نقش کارگردان»، «گزینش 
بازیگر»، «نخســتین روخواني»، «قوانین تمرین»، «اســاس میزانســن»، 
«حــرف زدن با بازیگــران»، «خنده گرفتــن»، «میزانســن و دیگر عناصر 
صحنه» و «آخرین رهنمودها». در پایان و در بخش ســخن آخر نیز سه 
پیوست آمده و همچنین مترجم نیز پیوستي به کتاب افزوده است که در 
آن «شش رهنمود دیگر براي هنرآموز کارگرداني در ایران» نوشته است.
مولفان این کتاب کوشــیده اند با بیان رهنمودهایي که به اعتقادشان 
رعایت برخي شــان اختیاري اســت و برخي دیگر الزامي، تــازه کاران و 

باتجربه ها را از مســائل و مشــکلات احتمالي تمامي مراحل کارگرداني 
تئاتر آگاه سازند و در پیشگیري از وقوع و حل شان به آنها کمك کنند. این 
کتاب همچنین مي تواند راهنمایي براي کارگردانان ســینما و تلویزیون، 

بازیگران و دیگر عوامل هنرهاي نمایشي هم باشد.
فرانك هاوزر در آغاز کتاب به این نکته اشاره مي کند که «کارگرداني 
را نمي تــوان یــاد داد. هر کارگرداني خــود باید راهــش را پیدا کند و 
چگونگــي رابطه بــا همکارانش را تعیین کنــد»؛ او مي گوید این گفته 
حقیقــت دارد اما اضافه مي کند که این کتاب دســتورالعمل نیســت 
هرچند که لحني آموزشــي دارد. در بخشــي از پیشگفتار راسل رایش 
مي خوانیم: «انسان، دســت کم از زماني که نیاکان غارنشینش صحنه 
شــکار را براي یکدیگر بازي مي کردند، ســرگرم اجــراي نمایش بوده 

اســت. با وجود این، آنها که رشته تئاتر یا ســینما درس خوانده اند، به 
ویژه کســاني که به ســراغ کارگرداني رفته اند، مي دانند که یافتن کتاب 
راهنماي دقیقي در این رشته تا چه اندازه دشوار است، کتاب راهنمایي 
که آزمون زمان را پیروزمندانه پشــت ســر گذاشــته باشد و به روشني 
نشــان دهد به چه چیزهایي باید توجه داشت، چگونه و چه وقت باید 
دخالت کرد و چگونه مي توان از اشــتباهات دوري جست». نکاتي که 
رایش در این چند سطر برشــمرده، بخشي از چیزي است که در کتاب 

درباره شان توضیح داده شده است. 
نویســندگان کتاب در جایي دیگر به این نکته هم اشاره مي کنند که: 
«... بازیگران ماشــین نیســتند، متن نمایش طرح صنعتي نیست، و این 
کتاب نیز فرصت اندیشــیدن و داشتن واکنش ســیال را نمي گیرد. اگر 
درســت بنگریم، مي بینیم که تمرین و اجرا تجربه اي زنده و هماره در 
حال تغییر است. از این رو، نمي توان نسخه اي پیچید تا در هر شرایطي 
کارســاز باشــد. از همین رو، خواننــده ممکن اســت در صفحات این 
کتاب مطالبي متناقض پیدا کند... بدون شــك این موضوع بســیاري از 
ملانقطي ها را عصبانــي مي کند، اما همان گونه که هر کارگرداني خود 
باید ابزار و ترفندهاي خویش را در هر لحظه از تمرین برگزیند، خواننده 
این کتاب نیز باید تشخیص دهد که هر نکته اي را چه زماني به کار گیرد 

و چه زماني به تناقضات و استثنائات توجه کند.

نمي خواســتم این گونه قلم بزنــم. اما به خود 
حق مي دهم که وقتي بــا ناروایي هایي آزاردهنده 
مواجه شوم، هشــداري بدهم. به قول دوستي این 
حرفه  مــا (تئاتر) مثل پیانو اســت، گربه هم برود 
روي آن صدایــش درمي آید. این صدا به خصوص 
در شــرایطي که هنر با کاسبکاري عجین مي شود، 
پرهیاهــو و جنجال برانگیــز هم خواهد شــد. در 
این حرفه مي شــود دیر آمد و زود رســید، مي شود 
با کمي زیرکي و بندوبســت یك شــبه ره صدساله 
رفــت، بدون تلاش خود را جا کنــي و طلبکار هم 
باشي. کي  به  کیه، مي شود هم نویسنده باشي، هم 
کارگردان، هم مترجم، هم بازیگر سریال و خلاصه 
«همه فــن حریــف». البته هســتند هنرمنداني که 
با عشــق و پشــتکار هرازگاهي اجرایي ستودني را 
علي رغم مشــکلات بر صحنه مي برند که قدرشان 
محفوظ اســت و بــر رواق منظر چشــمِ اهل هنر 

جاي دارند.
در آذرمــاه ۱۳۵۳ نمایشــنامه «ملاقات بانوي 
ســالخورده» اثــر فردریك دورنماتِ سوئیســي با 
ترجمه و کارگرداني زنده یاد استاد حمید سمندریان 
در تــالار مولوي به صحنه رفــت. مرحوم جمیله 
شــیخي نقش «کلر زاخانســیان» را ایفا مي کرد و 
اســتاد اکبر زنجانپــور «آلفرد ایــل» را، هنرمندان 
دیگري همچون هادي مرزبان، غلامحسین لطفي، 
علي رامز، محمود هاشــمي، ژیلا ســهرابي، فریده 
صابري، سوسن فرخ نیا،  مصطفي طاري، غلامرضا 
طباطبایــي، رضا فیض  نــوروزي و منصــور خلج 
به همراه تني چند از هنرمنداني که اکنون نامشان 
در خاطــرم نیســت، در ایــن کار حضور داشــتند. 
طراحي صحنه را هم اســتاد خورشیدي خلاقانه 

عهده دار بودند.
ترجمه درخشــان حمید ســمندریان را اشعار 
زنده یــاد فروغ فرخزاد، که پیــش از آن در نمایش 
«شش شــخصیت در جســتجوي نویســنده» اثر 
لوئیجي پیرآندللو به کارگرداني ســرکار خانم پري 
صابري حضور داشــت (نمایشــنامه اي که کمي 
پیــش از آن در تالار مولوي بــه صحنه رفته بود و 
اســتاد ســمندریان هم در کنار کار بود)، دوچندان 
دلنشین کرده بود: «هیولاهاي موحش بي شمارند/ 
قــارچ  و  آتشفشــان ها/  ســهمگین/  زلزله هــاي 
خیره کننــده بمب اتــم/ اما هیچ کــدام موحش تر 
از فقر نیســت/ چراکه فقر خراب مي کند روزهاي 

خراب را/ از پس روزهاي خراب».۱  
نمایش پــس از مدت ها انتظار و قریب شــش 
مــاه تمرین با موفقیت در تــالار مولوي به صحنه 
رفت و مورد اســتقبال چشــمگیر تماشاگران واقع 
شــد، اما بعد از دوازده  شــب اجراي موفق خانم 
جمیله شــیخي به ناگهان سر اجرا حاضر نشد، آن 
شب که پنجشنبه  پرمخاطبي هم بود گروه با گریم 
لباس آماده اجرا بودند و بلیط ها هم فروخته شده 
بود. تا آن لحظه هیچ کس به درســتي نمي دانست 
دلیل نیامــدن ایفاگر نقــش کلر زاخانســیان چه 
بــود. لحظاتي پرالتهــاب که همه گــروه در تالار 
در ســکوت شاهد قدم زدن و ســردرگریباني استاد 
بودیم، بالاخره اســتاد ســمندریان خطاب به گروه 
اعلام کردند که اجرا تا اطلاع ثانوي تعطیل است، 
تا جایگزینــي براي نقش کلر پیدا کنند که به نوعي 
نقش محوري اثر بود و خانم شیخي هم با صلابتِ 
بازیگري و تونالیته  صداي خاص شــان به خوبي از 
پس ایفاي نقش برآمده بودند. بعداً متوجه شدیم 
دلیل نیامدن خانم شــیخي، کوتاه کردن صحنه اي 
بود که اســتاد ســمندریان تشــخیص داده بودند 
حذف آن لطمه اي به کار نمي زند. در شــب هایي 
که تهران به شــدت سرد و یخبندان بود با بودن آن 
صحنه زمان نمایش بالغ بر ســه  ســاعت مي شد 
و اجــراي نمایش تا یازده  شــب طول مي کشــید 
و این دلیل حــذف آن صحنه بــود. از فردایش با 
دعوت اســتاد سمندریان از خانم آذر فخر و تمرین 
شــبانه روزي پــس از ده  شــب تعطیلــي، اجراي 

نمایش از ســر گرفته شــد و خانم آذر فخر توانا و 
مقتدر بر صحنه ظاهر شدند و نمایش ادامه یافت. 
چند شــب نگذشته بود که خانم جمیله شیخي با 
هماهنگــي قبلي به تالار آمدند تا مســئله اي را با 
گروه در میان بگذارند. آقاي آتیلا پســیاني که فکر 
مي کنــم حدوداً پانزده ســال داشــتند هم همراه 
مادرشــان بودنــد. خانم شــیخي در حضور گروه 
اظهار پشــیماني کردنــد و درحالي که بغض کرده 
بودند اظهار داشتند که نقش شان را دوست دارند 
و آمده اند که ایفاي نقش کنند. استاد سمندریان با 
بزرگ منشــي اعلام کردند که در شرایط سختي که 
اجرایي پر پرســوناژ زمین مانده بود، ایشــان دست 
یاري به سوي خانم آذر فخر دراز کرده و ایشان هم 
مسئولانه پذیرفتند و حالا تصمیم را به عهده گروه 
مي گذارنــد. گروه بازیگران که عمدتاً دانشــجویان 
دانشــکده هنرهاي زیبا و دراماتیــك بودند متحداً 
ادامه  کار با خانم آذر فخر را تأیید نمودند و نمایش 
به اجرایش ادامه داد. در حالي که ما درس بزرگي 

هم آموخته بودیم.
ســالخورده»  بانــوي  «ملاقــات  نمایشــنامه 
اثري ســت تفکربرانگیز و هوشــمندانه. با ســبك 

و ســیاقي خاص. در این اثــر جهان بیني 
بدبینــي  ســطح  بــه  را  دورنمــات 
انسان معاصر  تمسخرآمیزي نســبت به 
اقتصــاد  چگونــه  اینکــه  شــاهدیم. 
انسان هاست  اخلاقي  اصول  تعیین کننده  
و فقر استحضار فضیلت است. شخصیت 
عمده نمایشنامه سواي کلر زاخانسیان و 

آلفرد ایل، درواقع مردم شهرند، مردمي وانهاده و 
فقیر و فراموش شده. دورنمات تصویري دردناك و 
مضحك از انحطاط اخلاقــي و تدریجي این مردمِ 
تحت تأثیر فشــار اقتصادي، که خانــم میلیاردر یا 
همان کلارا وي شِــل سابق به خاطر بي عدالتي که 
در حقش روا داشته اند، به آن ها تحمیل کرده ارائه 
داده اســت. و هم چنین تصویري از توجیهاتي که 
مردم شــهر که حالا همه کفش هــاي زرد نو به  پا 
دارند و سیگارهاي گران قیمت مي کشند به دست 
داده اســت. از پلیس و کشیش و شــهردار گرفته 
تا «ماتلیــده بروم هارت» (همســر آلفرد ایل) که 
او هم پالتوي پوســتي گران قیمتِ نسیه خریداري 
کــرده هرکــدام در توجیــه اعمال شــان به نوعي 
سفســطه مي کنند. به واقــع دورنمات وصفي تلخ 
و تمسخرآمیز از فطرت انســاني را برملا مي سازد 
کــه بي نظیر اســت و تاریخ نشــان داده که حق با 
دورنمات اســت. پیــش از آن برتولت برشــت در 
نمایشــنامه «آدم آدم اســت» (۱۹۲۴) به گونه اي 
دیگر نشان داده بود که نظامي گري (میلیتاریسم) 
چگونه از «کالي گي» باربر ساده دل با وسوسه  پول 
یك نظامي ســنگدل مي ســازد که حتي زنش هم 

دیگر او را نمي شناسد. «به گفته برتولت برشت آدم 
آدم اســت و این چیزي است که هرکس مي تواند 
ادعا کند. ولي آقاي برشــت ثابــت هم مي کند که 
با انســان به دلخــواه، خیلي کارهــا مي توان کرد. 
امشب این جا انساني مانند اتومبیلي اوراق خواهد 
شــد. بي آنکه در این میان چیــزي از کف بدهد. از 
او با پافشــاري، بي  هیچ ناراحتي خواهند خواست 
که خود را با گذران دنیا هماهنگ ســازد و به نواله

 خود برسد».۲
و بعــد اوژن یونســکوي رومانیایي الاصــل در 
نمایشــنامه «کرگــدن» هنرمندانــه از رنگ پذیري 
ایــن  چگونــه  کــه  برمــي دارد  پــرده  آدم هــا 
آدم هــاي متمــدن به مــرور هرکــدام تبدیــل به 
کرگدن هــاي ویرانگــري مي شــوند کــه هیچ چیز 

جلودارشان نیست.
بازگــردم به اصل مطلب: حالا پس از گذشــت 
چهل وپنج ســال در ســالن اصلي تئاترشهر شاهد 
اجرائــي از همــان اثر دورنمــات هســتیم با نام 
«ملاقــات». (فیلمي هم با همین نام visit یا دیدار 
با بازي اینگرید برگمان و آنتوني کوئین و کارگرداني 

برنهارت ویکي در سال ۱۹۶۴ ساخته شده است.)
به نقل از بروشور نمایشنامه مترجم، 
طراح، کارگردان و بازیگر پارســا پیروزفر 
است. همین جا بگویم که در این مختصر 
به هیچ وجه قصدم نقد یا تأویل اثر نیست 
بلکه بنــا به گفتــه زنده یــاد اکبر رادي 
«جســت وجوي دمل چرکیني است» که 
به پیکر تئاتر ما افتاده و مي بایستي جایي 
ســرباز کند؛ چراکه در این ســال ها شاهد بوده ایم 
کــه في المثــل نمایشــنامه هایي چــون «یغماي 
باشکوه خورشید» اثر پیتر شفر به راحتي نام عوض 
مي کند و تحت عنوان «عرق خورشــید، اشك ماه» 
و «وضعیــت صفر» بــه کارگرداني آتیلا پســیاني 
در تئاترشــهر به صحنه مــي رود بي آنکه نامي از 
نویســنده اثر و مترجم آن برده شود. یا نمایشنامه 
«شاپرك خانم» بیژن مفید با نام «آن سوي آینه»، به 
کارگرداني خانم آزیتا حاجیان ایضا در سالن اصلي 
تئاترشــهر اجرا مي شود بي آنکه نام پدیدآورنده اثر 
آورده شود و باز نمایشنامه «گفتگوي فراریان» اثر 
برتولت برشت اجرا مي شود و کارگردان در بروشور 
خود را نویســنده اثــر نیز قید مي کنــد. همین طور 
اجراهایي از «هنر» یاســمینا رضا و «خداي کشتار» 
از همین نویســنده. از این نمونه ها فراوان است که 
در جایي دیگر به تفصیل به آن ها خواهم پرداخت. 
اما آقایان و خانم ها نسل ما هنوز منقرض نشده و 

حافظه مان هنوز دستخوش آلزایمر نشده است.
آقاي پیروزفر شما بازیگري هستید که حرمتتان 
به جا، اما ترجمه اثري آلماني یا نوشته اي از مروژك 
را چگونه توجیه کنیم. شــمایي که بیشــتر وقتتان 

صرف حضــور در اثري چون «بینوایان» مي شــود 
بــا دســتمزدي آن چناني، یــا بــازي و کارگرداني 
نمایشنامه «یك روز تابستاني» اثر اسلاومیر مروژك 
آن هــم در مقام مترجــم، کارگــردان و بازیگر در 
تماشــاخانه ایرانشــهر؛ آیا بهتر نبــود در حالي که 
ترجمه شیواي استاد سمندریان را ما سطر به سطر 
حفظیم، هَمِ خــود را مصروف کارگرداني اثر قابل 
تعمــق دورنمــات مي کردید و یا بــه ایفاي نقش 
معلــم بشردوســت نمایشــنامه مي پرداختید که 
هاشــمي در اجراي ســمندریان چه خوب از پس 

ایفاي آن برآمده بود.
«ملاقــات بانــوي ســالخورده» اثــري اســت 
تراژیکمیك به ســبك و ســیاق گروتســك که در 
اجراي شتاب زده اي که شما به صحنه برده اید جز 

در دیالوگ ها نشاني از آن نمي بینیم.
تمام اعضا و جوارح خانم زاخانسیان مصنوعي 
است، شوهر عوض  کردن هایش به گونه اي مضحك 
و اعجاب انگیز اســت. آن تابوت و آن گل هایي که 
از جاي جــاي اروپا براي تزئیــن تابوت مي آورد، در 
اجراي شــما غایب اســت و آن پلنگ و قفس آهو 
که از ابتدا همراه خانم زاخانســیان به گولن آورده 
مي شود و هر دم بر خوف و وحشت فضاي نمایش 
مي افزایــد و آن دوخواجه با هیئت فانتزي شــان، 
تخــت روانــي که خانــم زاخانســیان را هم چون 
کاریکاتــور کلئوپاتــرا، ایــن ور و آن ور مي برد همه 
چون کاریکاتورهاي اردشــیر محصص رعب آور و 
هراس انگیز است. آیا اگر استاد سمندریان زنده بود 
با دیدن اجراي شــما و پاي متني که شــما مدعي 

ترجمه آن هستید چه یادداشتي مي گذاشت.
و حالا تکلیف ما در این میانه چیســت؟ برایتان 

کف بزنیم.
شمایان با گذاشــن القابي چون مترجم، طراح، 
کارگردان و بازیگر احساس اعتماد و امنیت رواني 
بیشتر مي کنید تا امثال بنده را که کم هم نیستند با 
افاضات تحقیر کنید. آیا مي توان پرسید بنا به گفته 
داستایفسکي وقتي در غیاب خدا هیچ چیز ممنوع 
نیســت پس همه چیز مجاز است؟ مجاز است که 
آثار درام نویســان جهان را مثل دانه تســبیح با نام 
و ترجمه و آداپتاسیون به نام خود مصادره کنیم؟

کــه این حــالا دیگــر به یــك جریــان در تئاتر 
امروزمان تبدیل شــده اســت. خب ایــن توصیف 
آن  در  آنچــه  از  بــود  مختصــري  ناخوشــایند، 
غوطه وریم، مثل هواي آلوده اي که هر روز تنفس 
مي کنیم و برایمان عادي شــده است. اما مي ماند 
این پرســش که در این میان تئاترشــهر، این قلب 
تپنــده تئاتر کشــور با آن دســتگاه عریض و طویل 
اداري و شــوراي سیاســت گذاري هنري آن، غیر از 
اینکه امثال بنده را ده سال از داشتن سالن محروم 
مي دارند در این میان چه وظیفه اي را عهده دارند.
و ایضــا خانــه تئاتــر بــا آن همــه انجمــن و 
هیئت مدیره، به برگزاري تشــییع پیکــر هنرمندانِ 
درگذشته و یا برگزاري شــادپیمایي هاي چشم نواز 
در روزهاي مباداي اردیبهشت تئاتر بسنده مي کند. 
مگــر تئاتر ما در ســطوح متنوع کــم متولي دارد، 
شوراي نظارت و بازبیني هاي در خفا و آشکار. و باز 
ایضا منتقداني که یا عضــو انجمن منتقدان خانه 
تئاترنــد و یا داعیه «مســتقل» بودن دارند و هریك 
جایي و تریبونــي را صاحب اند و قطعا حرفي هم 
بــراي گفتن در چنتــه دارند؟ چرا ســکوت اختیار 
کرده اند؟ و چگونه چنین رویداد هایي از چشــمان 

«تیزبینشان» پوشیده مي ماند.
در نمایشــنامه «ادیــپ شــهریار»، هنگامــي 
کــه حقایق موحش بر ادیپ آشــکار مي شــود با 
ســنجاق هاي سر همسرش چشــمان خود را کور 
مي کند. همسرایان از او مي پرسند اي کاش خودت 
را مي کشــتي، چرا دیدگانت را کور کردي؟ و ادیپ 
در پاسخ مي گوید دیدگان را چه شود، آن زمان که 
بینــا بودند ندیدند. حالا دیگر بــه چه کار مي آیند، 

پس همان به که در تاریکي فروروند.
پي نوشت ها:

۱. نمایشــنامه «ملاقــات بانوي ســالخورده»، 
فردریش دورنمات، ترجمه حمید سمندریان

۲. «آدم آدم اســت»، برتولت برشــت،  ترجمه 
شریف لنکراني، انتشارات خوارزمي

دو ملاقات

 راهنماي عملی اجرا

 ۱۳۰ نکته درباب کارگرداني
فرانک هاوزر-راسل رایش

ترجمه  حمید احیاء
نشر بیدگل

حواستون به 
پیرزن هایی که از 

تنهایی پوسیده ن باشه
ماتئى ویسنى یک

ترجمه محمد تمدنى
 نشر ققنوس

نامه به ژنرال فرانکو
 به همراه دو نمایشنامه 

پیک نیک در آوردگاه و گِرنیکا
فرناندو آررابال

ترجمه میرحمید عمرانى
نشر مهراندیش
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